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در امتداد تاریکی

مهمـانی کثیـف !
 سال ها به خاطر فرزندانم در حالی رفتارهای غیر اخلاقی و خیانت بار همسرم 
را تحمل کردم که چاره ای جز سکوت نداشتم اما حالا که او پای پسر جوانم را به 

مهمانی های کثیف کشانده است، دیگر تصمیم خودم را گرفته ام و ...
به گزارش اختصاصی روزنامه خراسان، زن 40 ساله با بیان این که سخت 
ترین تصمیم زندگی ام را گرفته ام و می خواهم از شوهرم طلاق بگیرم، درباره 
سرگذشت خودبه مشاور و مددکار اجتماعی کلانتری شفای مشهد گفت: با 
آن که پدرم مردی کشاورز بود اما طوری زندگی کرد که هیچ وقت دست نیاز به 
سوی کسی دراز نکرد اما نمی دانم چرا درباره ازدواج من به راحتی تسلیم تعریف 
و تمجیدهای پوشالی شد و در حالی به ازدواج من و »باربد« رضایت داد که از نظر 
فرهنگی و اجتماعی فاصله زیادی با یکدیگر داشتیم. خانواده او در اطراف یکی از 
روستاهای فاروج زندگی می کردند و برادر بزرگ ترش از گنده لات های حاشیه 
مشهد بود.از همسایگان شنیدم که چند بار به زندان رفته است ولی پدرم به هیچ 
کدام از این موضوعات اهمیتی نداد. اگرچه »باربد« در زمینه ساخت و سازهای 
ساختمانی فعالیت داشت اما همه درآمدش را صرف عیاشی و خوشگذرانی می 
کرد و با زنان غریبه هم ارتباط داشت. بارها با شماره تلفن های ناشناسی که روی 
گوشی تلفنش ثبت شده بود، تماس می گرفتم و زنان غریبه  پاسخم را می دادند 
اما مجبور بودم در برابر این رفتارهای کثیف سکوت کنم چرا که نمی توانستم 
فرزندانم را تنها بگذارم و از طرف دیگر هم پدر ومادرم پیر بودند ومن پناهگاهی 
بعد از طلاق نداشتم. غم هایم را برای کسی بازگو نمی کردم و درتنهایی غصه 
می خوردم. با هیچ کس ارتباط نداشتم و اهل تفریح و دوست و رفیق هم نیستم 
به همین دلیل روزگارم به سختی می گذشت تا این که شوهرم ورشکست شد و 
مدتی به زندان افتاد. با وجود این بازهم سکوت کردم و دم نزدم اما چند روز قبل 
اتفاقی رخ داد که دیگر نتوانستم این ماجرای تکان دهنده را تحمل کنم. آن شب 
پسر18 ساله ام به خانه آمد و رازی را برایم فاش کرد. او گفت:یک شب به همراه 
پدرش به باغ ویلای اجاره ای در بولوار شاهنامه رفته بود که چند زن و مرد دیگر 

با وضعیتی نامناسب به مهمانی »باربد« دعوت شده بودند.
آن ها در دورهم نشینی شبانه قلیان و مشروبات الکلی مصرف می کردند و پسرم 
شاهد این صحنه های زشت بود. پسرم گفت: یکی از زنان جوان مرابه کناری 
کشید و لیوان حاوی شراب را به دستم داد و اصرار کرد آن را بنوشم! وقتی به پدرم 
نگاه کردم او نیز سرش را تکان داد و در همان حالت مستی به من گفت: بنوش! 

باید با این مهمانی ها خو بگیری! ...
زن جوان ادامه داد: نمی دانم آن شب شوهرم چه مبلغی برای این مهمانی 
کثیف هزینه کرده بود اما من که به خاطر وضعیت اقتصادی نامناسب صورتم را 
با سیلی سرخ نگه داشته ام با این شرایط کنار نمی آیم و از سوی دیگر هم هیچ گاه 
راضی نمی شوم تا پسر و دخترم بعد از22 سال زندگی مشترک در مرز هرزگی و 

رفتارهای غیراخلاقی قرار گیرند اما ای کاش...
به گزارش روزنامه خراسان، با توجه به حساسیت این ماجرای تاسف بار و 
پیشگیری از متلاشی شدن یک خانواده،بررسی های روان شناختی و قانونی با 
صدور دستورات ویژه ای از سوی سرگرد احسان سبکبار)رئیس کلانتری شفای 

مشهد(دردایره مددکاری اجتماعی آغاز شد.
ماجرای واقعی با همکاری پلیس پیشگیری خراسان رضوی

 روز گذشته در مشهد رخ داد

حوادث
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واحد صفحه آرایی روزنامه خراسان 
سفارش می پذیرد

سيدخلیل سجادپور  _  جوانی که چند روز قبل از گنبد به مشهد آمده بود در یک 
جنایت وحشتناک، شوهر خواهرش را با ضربه کارد به قتل رساند و سپس تسلیم 

قانون شد.
به گزارش روزنامه خراسان، بعداز ظهر روز گذشته، ماموران کلانتری شهید رجایی 
مشهد در تماس با قاضی ویژه قتل عمد، وی را در جریان نزاعی مرگبار قرار دادند 
که طی آن مرد38 ساله ای به قتل رسیده بود. در پی گزارش این ماجرای تاسف 
بار،بلافاصله قاضی محمودعارفی راد به همراه گروهی از کارآگاهان پلیس آگاهی 
عازم بیمارستان امدادی شهید هاشمی نژاد شدند و بررسی های تخصصی را آغاز 
کردند. تحقیقات میدانی نشان داد: حفره ای عمیق در سمت راست گردن مرد 38 
ساله وجود دارد که بر اثر تیغه کارد ایجاد شده است. بنابراین احتمال چپ دست بودن 

ضارب قوت گرفت و دامنه تحقیقات به محل وقوع نزاع در شهرک مهدی آباد کشید.
گزارش اختصاصی روزنامه خراسان حاکی است هنوز بررسی های مقدماتی در محل 
جنایت ادامه داشت که خبر تسلیم شدن قاتل به نیروهای انتظامی در بیسیم‌ها پیچید 

و بدین ترتیب قاضی شعبه 211دادسرای عمومی و انقلاب مشهد به همراه افسران 
آگاهی به طرف کلانتری شهید رجایی حرکت کرد. متهم به قتل که جوانی حدودا 

21ساله است در بازجویی مقدماتی 
گفت: خواهرم و همسرش از مدتی 

قبل دچـــار اخــتــافــات شدید 
خانوادگی شده بودند به گونه 

ای که خواهرم قصد داشت 
از شوهرش طلاق بگیرد 

به همین دلیل من چند 
روز قبل از شهرستان 

اســـتـــان  در  ــد  ــب ــن گ
مشهد  ــه  ب گلستان 
آمدم تا شاید با گفت و گو مشکل آن ها را حل 

کنم ولی در همین هنگام ناگهان مشاجره لفظی 
من و شوهرخواهرم بالا گرفت و موجب خشم و 

عصبانیتم شد. در یک لحظه دسته کارد مشکی 
را در دست چپم فشردم و تیغه آن را به گردن 

شوهرخواهرم کوبیدم و از آن جا گریختم اما 
وقتی شنیدم او در بیمارستان جان باخته 

است به کلانتری آمدم و خودم را تسلیم کردم. 
بنابر گزارش روزنامه خراسان با صدور دستوری از سوی قاضی 
ویژه قتل عمد مشهد، وی برای انجام بازجویی های تخصصی 
در اختیار کارآگاهان پلیس آگاهی قرار گرفت و تحقیقات 

توسط سروان منفرد)افسر پرونده( ادامه دارد.

 سجادپور- با کشف دو جسد در یکی از خانه باغ‌های 
اطراف شهرک نجف مشهد رازگشایی از مرگ تلخ 
آن ها در حالی آغاز شد که بخشی از لوازم خانه در 
ــزارش روزنامه  شعله‌های آتــش سوخته بــود. به گ
خراسان، نیمه شب دوشنبه گذشته خبر آتش سوزی 
در یک خانه باغ ویلایی نیروهای انتظامی و آتش 
نشانان را به جاده خاکی در انتهای شهرک نجف 
کشاند اما شعله‌های آتش در حالی خاموش شده 
بود که اجساد پسر جوان و زنی ۴۳ ساله درون اتاق 
انتهای خانه باغ کشف شد. بررسی‌های مقدماتی 
بیانگر آن بود که پسر ۲۱ ساله نسبتی با زن مذکور 
ندارد و آن ها برای فرار از شعله‌های آتش به درون اتاق 
گریخته‌اند اما به دلیل شدت دود گرفتگی احتمال 
می‌رود بر اثر استنشاق دود سیاه ناشی از آتش سوزی 

خفه شده باشند. گزارش روزنامه خراسان حاکی 
است با توجه به اهمیت ماجرا بلافاصله نیروهای 
کلانتری معراج مراتب را به قاضی ویژه قتل عمد 
مشهد اطلاع دادند و بدین ترتیب با حضور قاضی 
محمود عارفی راد تحقیقات قضایی در این باره آغاز 
شد. جوان ۱۸ ساله‌ای که برای اولین بار با اجساد 
قربانیان این حادثه تلخ روبــه رو شده بود به مقام 
قضایی گفت: برادرم با زن ۴۳ ساله ارتباط داشت. 
امــروز )روز حادثه( هم من برای آن ها غذا آوردم. 
حدود ساعت ۲۳ بود که دوباره به خانه باغ بازگشتم 
اما هیچ کسی در را باز نکرد. به همین خاطر از بالای 
در به داخل باغ ویلا پریدم و با دیوارهای سیاه و آتش 
سوزی روبه رو شدم. زمانی که قدم در خانه گذاشتم 
با اجساد برادرم و آن زن روبه رو شدم و بلافاصله با 

نیروهای امدادی تماس گرفتم .در همین حال پدر 
پسر جوان )متوفی( نیز گفت: پسرم از حدود سه ماه 
قبل و در منطقه کیش با زنی به نام »بهارک« آشنا 
شده بود و با یکدیگر ارتباط داشتند. چند روز قبل هم 
مردی تعمیر برخی از نقایص ساختمانی خانه باغش 
را به پسرم سپرد و او هم برای انجام کار در این خانه باغ 
ویلایی به همراه آن زن مستقر شد ولی شب هنگام از 
طریق پسرم در جریان آتش سوزی قرار گرفتم و خودم 
را به باغ رساندم که دیدم این حادثه تلخ رخ داده 
است. اکنون نیز از بهارک )مقتول( به خاطر اغفال 
فرزندم و از مالک باغ به دلیل فراهم نکردن شرایط 
ایمنی شکایت دارم. به گزارش روزنامه خراسان، 
این گونه بود که با صدور دستورات تخصصی از سوی 
قاضی ویژه قتل عمد، تحقیقات گسترده نیروهای 

انتظامی زیر نظر مستقیم سرگرد امیررضا فعال 
)رئیس کلانتری معراج( ادامه یافت و مشخص شد 
که قربانیان این حادثه تلخ از یک دستگاه المنت برای 
گرم کردن فضای پذیرایی استفاده کرده‌اند اما زمانی 
که آن ها به خواب فرو رفته بودند ناگهان به دلیل 
اتصال سیم برق آتش‌سوزی از کنار مبل به صورت 
کند سوزی آغاز می‌شود و فضای اتاق را دود سیاه فرا 
می‌گیرد. فرضیه‌های احتمالی کارشناسان و مقام 
قضایی حکایت از آن دارد که پسر جوان و زن ۴۳ ساله 
نتوانسته‌اند از میان شعله‌های آتش بگریزند و به اتاق 
دیگر پناه برده‌اند اما به دلیل استنشاق دودهای سیاه 
ناشی از آتش سوزی دچار خفگی شده‌اند. تحقیقات 
بیشتر با انتقال اجساد قربانیان این حادثه به پزشکی 

قانونی ادامه دارد.
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